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قوقح همه  ساسا  نیا  رب  تسا ، هدومن  تفایرد  تلاجم ، نابحاص  زا  ار  مزلا  زوجم  هاگیاپ ، رد  هدش  هضرع  تلاجم  ۀئارا  تهج  رون )  ) یملاـسا مولع  یرتویپماک  تاقیقحت  زکرم 
راتـشون و بلاق  رد  تلااقم  هضرع  رـشن و  هنوگره  نیا ، ربانب  .دـشاب  یم  رون " زکرم   " هب قلعتم  هاـگیاپ ، رد  دوجوم  تافیلأت  تلاجم و  تلااقم ، تاعلاطا  دورو  زا  هدـمآرب  یداـم 

تاقیقحت زکرم  تلاجم و  نابحاص  زا  مزلا ، زوجم  بسک  دـنمزاین  دـشاب ، هاگیاپ  نیا  زا  هتفرگ  رب  لصاح و  هک  یلاـتیجید  تروص  هب  ای  نآ ، دننام  یذـغاک و  تروص  هب  ریوصت 
تلاجم هاگیاپ  زا  هدافتسا  تاررقم  نیناوق و  هحفص  هب  رتشیب  تاعلاطا  بسک  روظنم  هب  .تسا  ینوناق  درگیپ  بجوم  نآ  زا  فلخت  دشاب و  یم  رون )  ) یملاسا مولع  یرتویپماک 
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طبترم    تلااقم

یملاسا عماوج  رد  یگتفاین  هعسوت  زا  ین�بت  ینیئان ، رظنم  زا  تموکح  رد  مدرم  هاگیاج  تیعورشم و 
یونیس هاگدید  اب  یلامجا  یا  هسیاقم  ییاردص و  ماظن  رد  ضرع  رهوج و  هطبار  ماسقا  لیلحت  ن�بت و 

یسایس هقف  هتشر  سیسأت  ترورض  هلاقمرس :
ینیئان نیسحدمحم  ةشیدنا  رد  هناسانش  شور یا  هیرظن یرگ  یلوصا بوچراهچ  شور و  یسررب 

ینیئان هملاع  ءارآ  هب  یهاگن  اب  تبیغ ؛ رصع  رد  تموکح  یهلا  تیعورشم 
هقف هب  یتموکح  شرگن  ینیمخ و  ماما 

یتموکح هقف  شیامه  نیموس  یرازگرب  ترورض  یملاسا ؛ ماظن  رد  مدرم  شقن  شیامه : نیموس 
ینیئان هملاع  و  هر )  ) ینیمخ ماما  هشیدنا  یدروم : هعلاطم  تلود ؛ رد  هیقف  یسایس  هاگیاج  یا  هسیاقم  یسررب 

ردص رقابدمحمدیس  دیهش  ینیئان و  یازریم  یسایس  هشیدنا ی  یقیبطت  یسررب 
ملاسا رد  تسایس  نید و  هطبار 

ینیئان یسایس  یهقف  هشیدنا  رد  تیلاو  (: 6  ) یملع تاقیقحت  زکرم  یاه  شهوژپ  اب  هارمه 
یسایس هقف  تیهام 

هباشم    نیوانع

قوقح هقف و  شناد  رظنم  زا  فقو  یگنوگچ  یتسیچ و 
ییادتبا لیصحت  هرود  رد   6  - 3 ماظن 3 -  رارقتسا  یگنوگچ  یتسیچ و  ییارچ 

یگنوگچ ییارچ و  یتسیچ ، یکشزپ ؛ هقف 
دیس تایرظن  رب  دیکأت  اب  یسایس  هقف  شور  ترورض و  تیهام ، باب  رد  یگنوگچ -  یتسیچ و  ییارچ ، یتموکح ؛ هقف 

یمشاه ینیسح  نیدلارینم 
( یمتسیس داهتجا  هیرظن  رب  ینتبم   ) .یگنوگچ ییارچ و  یتسیچ ، یتموکح ؛ هقف 

یبلاقنا ماظن  ققحت  یگنوگچ  یتسیچ و  رب  رظان  یراتسج  لیلحت و 
( یربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا   ) نآ اب  هلباقم  یگنوگچ  هطلس و  ماظن  یتسیچ 

للملا نیب  طباور  یملاسا  هیرظن  یتسیچ  یگنوگچ و 
ییابطابط هملاع  هیرظن  رب  دیکأت  اب  یملاسا  ینید و  تیبرت  ماظن  نیب  لماعت  یگنوگچ 

ییادتبا ی  هرود رد  یا  هناسر داوس  شزومآ  یگنوگچ  ییارچ و  یتسیچ ،
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اشتباه اســت که سیســتم بانکی 
غرب را کــه دارای اجــزا، اهداف 
و روابطی است و هدف آن جمع 
کوچــک و  شــدن ســرمایه‌های 
رساندن آنها به دست کارآفرین 
اســت تا با آنها تولید ثروت کند و 
ثــروت خود بــه خود توزیع شــود 
و بــه جامعــه برســد ـ البتــه ایــن 
ادعایی است که آنها دارند ـ الگو 

قرار دهیم

کــه فقــط عملیــات  آیــا نظــام بانکــی، نظامــی اســت 
حقوقی آن با فقه ما ســازگار باشــند؟ خیر، وقتی نظام 
بانکی گفته می‌شود، منظور مجموعه‌ای از نهادهای 
کــه در ارتبــاط بــا هــم، اهــداف مشــخصی را بــر  پولــی 

اساس مبانی روشنی دنبال می‌کنند.
کــه دارای  کــه سیســتم بانکــی غــرب را  اشــتباه اســت 
آن جمــع  هــدف  و  اســت  روابطــی  و  اهــداف  اجــزا، 
شــدن ســرمایه‌های کوچک و رســاندن آنها به دست 
کارآفرین اســت تا با آنهــا تولید ثروت کنــد و ثروت خود 
بــه خــود توزیــع شــود و بــه جامعــه برســد ـ البتــه ایــن 

ادعایی است که آنها دارند ـ الگو قرار دهیم.
اساســاً این سیســتم، سیســتم تمرکز ثروت اســت. ما 
خواستیم این سیستم را اسلامی‌سازی کنیم، اما چه 
گــر ربا را برداریم بقیه مســائل درســت  کردیم؟ گفتیم ا
می‌شــوند. ربا را برداشــتیم اما درست نشــد. الان هم 
گر یقیــن به عــدم وجود  هرقدر جلــو می‌رویــم، حتــی ا
ربا در نظــام بانکی باشــیم و طــوری مهندســی نکنیم 
که بــه عدالت بینجامــد، بازهم به تمرکز ثــروت منتهی 

خواهد شد.
بنابرایــن وقتــی فقــه، مضاف بــه نظــام می‌شــود، اولًا 
موضوعات اجتماعی باید از فقه تفکیک شوند، گرچه 
با یک نگاه موضوعــات اجتماعی را می‌تــوان با نگرش 
تحلیلــی جزئی یــا بــا نــگاه نگــرش سیســتمی مطالعه 
کــرد، امــا آن دو رویکــرد و روش بــرای مطالعــه یــک 

موضوع کلان اســت. خــود آن موضــوع کلان را ممکن 
است یک بچه نظام، خرده نظام و زیر نظام ببینیم. 

با این نگاه فقه موضوعات اجتماعی فقه نظام است، 
کــه خود نظــام دارد، امــا غیر از  اما فقه موضــوع کلانی 
بحث فقه نظامات اجتماعی همچون فقه الاقتصاد، 

فقه السیاسه و... است.
در بحث در بــاره این‌ موضوعــات باید مفهوم روشــنی 
از نظام اقتصادی و سیاســی ارائه کنیــم و بعد بگوییم 
فقه نظام سیاســی و غیره. ابتدا باید ببینیم که آیا فقه 
به معنای اصغر آن، قابل اضافه شــدن به این معنای 
 قابل اضافه 

ً
از نظام اقتصادی اســت یا خیــر که ظاهــرا

نیســت. ایــن تعریــف بــرای نظــام اقتصــادی، قابــل 
تعمیم به نظامات اجتماعی اســام هم هست، یعنی 

نظامی که موضوع آن رفتارها و روابط است.
گــر بخواهیــم فقــه را بــه ایــن نظامــات اضافــه کنیم،  ا
کبــر یعنی فقــه بــه معنــای اســتنباط نظام  بایــد فقــه ا

اقتصادی از تمام آموزه‌های دینی به آن اضافه شود.
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بایــد ببینیــم انتظــار مــا از دیــن و از فقه چیســت؟ لذا 
عمدتــاً بایــد ایــن بحــث را بــه بحــث علــم کلام ارجــاع 

بدهیم. 
در علــم کلام نســبت بــه دیــن می‌گوینــد دیــن اســام 
دیــن جامــع و خاتــم اســت، »لارطــب و لا یابــس الا 
فی کتاب مبیــن«؛ یعنــی هرســوال و هر ابهامی باشــد 
گــر غیر از  در دیــن اســام می‌تــوان پاســخ آن را یافت و ا
ایــن باشــد بــا خاتمیــت و جاودانگــی و جامعیــت این 
دیــن منافــات دارد. مرحله اول این اســت کــه از دین 
ســئوال کنند آیــا دیــن می‌تواند نظام داشــته باشــد و 
در خصــوص یــک نظــام و مبتنــی بــر یک نظام ســخن 

    حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی    

چیستی و چگونگی »فقه نظام«

اخیراً بحــث دیرینه امکان یا امتناع فقــه نظام مجدداً 
کنش‌های فراوانی را به همراه داشت.  ح شــد و وا مطر
برخی نظام فکری داشتن در فقه را زمینه‌ فقه نظام یا 
همان فقه نظــام می‌دانند و برخی دیگــر از امتناع این 
مسئله ســخن می‌گویند. برخی فقه را پاسخ به اعمال 

فردی و مرتبط با جزا و عقاب می‌دانند.
بــرای اینکــه ببینیم اســام بحث نظــام فکــری دارد یا 
بحث جزئی فقهــی، باید به یــک مرحله قبــل مراجعه 
کنیم و ببینیــم در علمــی که به عنــوان پشــتیبان علم 
گرفتــه می‌شــود و مبانــی علــم را ایجــاد  فقــه در نظــر 
می‌کند، مــا چه تعریفــی از فقه یــا دین می‌کنیــم؛ بلکه 
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گــر بگوییم دین چیزی  بگوید؟ یا اینکــه نظام ندارد؟ ا
به نــام نظام ندارد،‌ آیــا این به معنای تهــی بودن دین 
گــر این طور  از یک موضوع ضــروری جامعه اســت که ا

باشد، ما دین را امری جامع نخواهیم دانست.
دیــن صحبــت  از  وقتــی  کــه  اســت  ایــن  نکتــه دوم 
می‌کنیــم، می‌گوییــم دین پاســخگوی همــه نیازهای 
انســان در حوزه فــردی، اجتماعی و حکومتی اســت، 
یعنی در هر سه سطح پاسخگو اســت. در حوزه فردی 
در طــول هزارســال گذشــته پرســش‌ها از فقــه عمدتــاً 
ذیل یک نظام سیاســی قرار نداشــت. یعنی هر کســی 
سئوال شــخصی خویش را برای زیســت مؤمنانه خود 
می‌پرســید. یعنــی رابطــه بیــن فــرد و مجتهــد بــود و 
ســئوالات، حــول احــوالات شــخصی بودنــد. طبیعتاً 
گر در طول هزارســال فقه ما تنها پاسخگوی نیازهای  ا
فردی مومنــان بوده، بــه این دلیل بــوده که حکومت 
مســتقلی تحت عنوان حکومت شــیعه وجود نداشته 
تــا فقیهــان بتواننــد پاســخگوی نیازهــای حکومتی و 
اجتماعــی آن باشــند. ســئوال در امــور فردی و پاســخ 
گــر قرار باشــد  هم ناظــر بــه امــور فــردی بــوده اســت. ا
جامعه تغییــر پیدا کنــد و متحول شــود و مســئله ما از 
فرد بــه جامعــه و از جامعه به حکومــت تغییر کنــد، آیا 
بــاز هــم می‌توانیــم ســئوالات را فــردی در نظــر بگیریم 

و جواب را هــم فردی بدهیــم؟ یا اینکه باید به ســمت 
یک نظــام کلــی و اساســی بــرای همه افــراد برویــم. به 
گر مــا در یک نظام قرار داریــم و این نظام  عبارت دیگر ا
را هــم شــهروندان تشــکیل می‌دهنــد، آیــا می‌توانیــم 
بگویم بحث ما فقط مباحث مرتبط با زندگی مؤمنانه 
اســت و فقــه فقــط بــا انســان مؤمــن کار دارد؟ یــا باید 
هنجارهای دینی فقه را طوری ارائــه کنیم که قابلیت 
تبدیل شــدن به قانونــی بــرای اداره جامعه را داشــته 
گر ایــن کار اتفــاق بیفتــد، آیا بــاز هــم می‌توان  باشــد. ا
گفت دیــن، نظــام قانونگــذاری و یک هســته مرکزی و 

یک نظام عقلانی ندارد؟
شــاه کلید ما در بحــث نظــام و نظام‌وارگــی فقه، بحث 
گــر مخاطب و مســئله  فقــه حکومتــی اســت. در فقــه ا
مــا فــرد باشــد، پاســخ و رویکردمــان فــردی اســت. اما 
گر مســئله، اداره مطلــوب یک جامعه باشــد، صورت  ا
مســئله تغییــر می‌کنــد. مثــل مرحــوم امــام کــه تعبیــر 
کردنــد حکومــت فلســفه عملــی فقــه از گهــواره تــا گور 
گرچه در تعریف خودشــان از فقه  اســت. مرحوم امام ا
همان تعریف مشــهور را قبــول می‌کنند، یعنــی علم به 
احکام فــردی شــرعی از روی ادلــه تفصیلی، امــا وقتی 
وارد عنصــر حکومــت می‌شــوند می‌گویند اصــاً مقوله 
فقــه بــا مقولــه حکومــت پیونــد خــورده اســت. یعنــی 

حکومت فلسفه عملی فقه است.
امــام خمینــی حکومــت اســامی را بــر پایه فقه شــیعه 

تشــکیل دادنــد. عنصــر اصلــی در قانــون اساســی فقه 
گر قــرار باشــد فقــه بــرای اداره جامعه باشــد و  اســت. ا
همه شــئون جامعه را در بر بگیــرد، نمی‌توانیم رویکرد 
فردی داشــته باشــیم، زیرا با رویکرد فردی نمی‌شــود 

حکومت را اداره کرد.
کــه بعــد از انقــاب در زمینــه فقــه صــورت  رویکــردی 
کارآمــدی  کار‌آمــدی اســت. در بحــث  گرفــت، بحــث 
غــرض ایــن اســت کــه مــا بتوانیــم فقــه و احــکام دین 
را بــه صــورت مطلــوب و متناســب بــا فضــای جامعــه 
اجرا کنیــم. قبــل از انقــاب، در رویکرد فقه فــردی که 
ح  کارآمــدی مطــر بــود، بحــث  فــرد محــور  پاســخ‌ها 
نبود. نمی‌شــود وقتــی می‌خواهیم حکومت تشــکیل 
کار  کــه ایــن حکومــت  بدهیــم، بگوییــم مهم نیســت 
گر حکومت دینی کارآمد  آمد هســت یا نیســت؟ بلکه ا
کــه مــردم از دیــن  نباشــد نتیجــه‌اش ایــن می‌شــود 
گریزان می‌شــوند و عملًا دین باوری در جامعه محقق 
کثــری دیــن در جامعه،  نمی‌شــود. لــذا در تحقق حدا

حتماً عنصر کارآمدی دخیل است. 
با تحقّــق دیــن )به مثابــه امــری الهــی( در جامعــه، آیا 
کــه خداوند یــک مجموعــه هدفمند،  گفــت  می‌توان 
جامع و غایتمنــد را اداره نکــرده و برای هــر مورد بحث 
متفاوتی را گفته است؟ این با حکمت خداوند سازگار 

نیســت، زیرا حکمت خداونــد اقتضا می‌کنــد منطقی 
کــه نــازل می‌کنــد از یــک ســازگاری و انســجام درونــی، 
هدف‌مندی و غایت‌مندی برخوردار باشد. نمی‌شود 
خــدا مجموعــه‌‌ای برخــوردار از یــک نظــام فکــری‌ را 
بفرســتد کــه اجــزای آن از هــم گســیخته و غیرمرتبــط 
باشــند. این از حکمــت خدا بعید اســت. این مســئله 

لوازمی دارد. 
اســام به ســه عرصه عقائد، شــریعت و اخلاق تقسیم 
می‌شــود و این ســه عرصــه نمی‌تواننــد از یکدیگر جدا 
باشــند و   بایــد همگونــی و هماهنگــی بیــن ایــن ســه 
عرصــه وجــود داشــته باشــد. مثــاً نمی‌شــود در فقــه 
شــیعه بگوییم وفای به شــرط ابتدائی الزام ندارد مگر 
ذیــل عقــد لازم و از آن طــرف بگوییــم در علــم اخــاق 
وفــای بــه عهــد از الزامــات اولیــه اخــاق اســت. لــذا 
مقوله‌ای کــه در اخلاق هم گفته می‌شــود بایــد با فقه 

همسان و همسو باشد.
خداونــد بــه عنــوان منبــع ایــن تشــریع، در احــکام 
اقتصــادی و نظامی و عبــادی، احکامی همســو جعل 
کــرده و بایــد منطقــی وجود داشــته باشــد کــه اینهــا را 
در یک نظام گرد هــم بیــاورد. در غیر این صــورت باید 
بــه دین ناقــص و شــخصی و فقط بــرای امــور حداقلی 
باور داشــته باشــیم، در حالی که اســام، دین خاتم و 
گر پرسشــی باشد که  جامع اســت. در دین حداقلی، ا
پاسخی برای آن نداشته باشــیم، یا باید بگوییم دین 

اســام در اینجا چیزی نگفته اســت و یا نظم سکولار را 
بپذیریــم. یعنــی بخشــی را از غیر از دیــن و بخشــی را از 
دین بگیریم. بماند که با تســلط آن بخــش غیردینی، 
گــر در  بخــش دینــی هــم بــه اســتحاله خواهــد رفــت. ا
بخشــی از مباحث دینی، بــه غیر دین مراجعــه کنیم، 
این می‌شــود سکولاریســم و بــر همین اســاس، ابواب 

فقه هم باید با هم سازگار باشد.
در ایــن زمینــه بایــد بــه دو نکتــه توجــه داشــت: اول 
ایــن کــه گفتــه شــود فقــه نظــام نــدارد. دوم اینکــه ما 
نظام جامع فقــه را درنیافته‌ایم. اینکه ما هنوز کشــف 
نکرده‌ایــم، نکتــه درســتی اســت، زیــرا هنوز جهــات و 
ابواب نظام آن برای ما معلوم نشــده اســت. اما اینکه 
فقــه نظــام نــدارد و نمی‌توانــد داشــته باشــد، صحیح 
ع وجود  نیست. چیزی در فقه تحت عنوان مذاق شر
دارد. مرحوم صاحــب جواهر وقتی بــرای ولایت فقیه 
گــر کســی ولایــت فقیــه  اســتدلال می‌کنــد، می‌گویــد ا
را نفهمــد، اصــاً روح و مــذاق فقــه را نفهمیده اســت. 
معلــوم می‌شــود  فقــه روح غالبــی دارد کــه می‌شــود از 
ع را در مجمــوع فهمیــد.  این امر  طریــق آن مذاق شــر
بــدان معناســت کــه دیــن دارای منطق واحد اســت. 
ع، برای  کــه مــذاق شــر گرچــه ایــن بحــث وجــود دارد 

همه قابل فهم نیست.  
برای نظام یــک مثال می‌زنم. تســبیح یک ابزار اســت 
که غایت و هدفــی دارد و آن ذکــر گفتن بعــد از نماز، در 
خیابــان یــا هرجــای دیگــری اســت. بــرای ایــن غایت 
)ذکر خدا(، ابزاری تهیه شــده اســت. در همین راســتا 
تســبیح می‌شــود ۳۳ دانه‌ای یــا 99 عددی بــا دو دانه 
گر تسبیح نخ وسط نداشته یا دو دانه  وسط. طبیعتاً ا
در وســط نداشــته باشــد، غایتــش محقق نمی‌شــود. 
لذا باید غایتمندی و عقلانیت متناســب بــا آن ابزار در 
آن وجود داشــته باشــد؛ وگرنــه اصلًا این تســبیح قابل 

استفاده نیست.  
ایــن یــک نمونــه بســیار ســاده از یــک نظــام اســت که 
مجموعــه‌ای هدفمنــد، غایتمــدار و نســبت بــه غایت 
خــود دارای عقلانیــت متناســبی اســت و طبیعتــاً باید 
کارآمــد باشــد. تعریــف مــا از نظــام همیــن اســت. در 
نظام‌هــای سیاســی یــا اجتماعــی مــراد ایــن اســت که 
گر  برای غایت آن، ابزار یا قانون مناســب تهیه بشــود. ا
قرار باشــد که یــک نظــام دینــی را اداره کنیــم، طبیعی 
اســت که گرفتن مالیات جــزء لازم و ذاتی آن اســت. آیا 
می‌توانیم بگوییم ما نظام اســامی داریــم، اما مالیات 
نداریم؟ مرحوم امــام؟ره؟ بحث مالیــات را حکم اولی 
فرض می‌کننــد،‌ زیرا لازمــه اداره یک کشــور اســت. لذا 
باید نظم متناسب برای اداره یک کشور در فقه، وجود 
داشته باشــد و اجزای این نظم هم نســبت به یکدیگر 
گر  قابــل توجیــه و هرکــدام در جــای خود باشــند. امــا ا
بگوییم  نظام سیاســی در فقه وجود ندارد، بلکه فقط 
مشتمل بر مجموعه‌ای از احکام است که مثلًا حکم به 
اصل ولایت فقیه و فلان مســئله را نفــی می‌کند، با این 
فقه نمی‌شــود حکومــت تشــکیل داد و آن را اداره کرد. 

بلکه این فقه، فاقد جامعیت لازم است.
گر در سیســتم و نظــام یک خــودرو همــه نظام‌ها کار   ا
کننــد، اما مثــاً نظــام ترمــز یا بــرق یــا بنزیــن کار نکند، 
ایــن خــودرو نمی‌توانــد حرکــت کند. نظــام، یــک کلّ 
هماهنــگ و مبتنــی بــر خــرده نظام‌هــای هماهنــگ 
گر نظام و خــرده نظام نداشــته باشــیم، قطعاً  اســت. ا

وقتی از دین صحبت می‌کنیم، می‌گوییم دین پاسخگوی همه نیازهای انسان 
در حوزه فردی، اجتماعی و حکومتی اســت، یعنی در هر ســه ســطح پاسخگو 
اســت. در حوزه فردی در طول هزارسال گذشته پرســش‌ها از فقه عمدتاً ذیل 
یک نظام سیاسی قرار نداشت. یعنی هر کسی سئوال شخصی خویش را برای 
زیست مؤمنانه خود می‌پرسید. یعنی رابطه بین فرد و مجتهد بود و سئوالات، 

حول احوالات شخصی بودند
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نمی‌توانیــم بــا مجموعــه‌ای از احــکام فــردی، نظام را 
اداره کنیــم. این امــر، پارادوکس اســت. یا ایــن نظام، 
نظامی اســامی اســت، یا این نظام قابلیــت و توانایی 

اداره یک جامعه را ندارد.

روزآمدی فقه و فقه نظام: 
گر فقــه بخواهــد رویکــرد نظام، داشــته باشــد،  امــروز ا
در  باشــد.  جامعــه  نیــاز  پاســخگوی  و  روزآمــد  بایــد 
کمیت اســامی( نمی‌شــود  ظــرف نظــام سیاســی)حا
فــردی و غیرنظام‌مند ســخن گفــت. فقیهــان همواره 
فرزنــد زمانه خــود بــوده‌ و مســائل زمانه خود را پاســخ 
گفته‌اند. امروز هم مســئله زمان ما بحث نظام است. 
باید تبیین نظام و تولیــد خرده نظام‌ها صورت بگیرد. 
گر اینها پاســخ داده نشــود، جوابشــان از غرب و شرق  ا
گرفتــه می‌شــود و ایــن بــا جامعیــت و خاتمیــت دیــن 
گر  منافات دارد. لــذا چاره‌ای جز فقــه نظام نداریــم و ا

فقه نظام را نپذیریم، گزینه جایگزین دیگری نداریم.
کثری اســت و کســی  مبانــی فقهی نزد همــه فقها حدا
در مورد آنها حرفی نــدارد. فقهــا می‌فرمایند مخاطب 
دین همه مردم هستند » هُدیً لِلعالَمین«. فقه برای 
همه زمان‌هاســت. »حَلالُ مُحمدٍ حلالٌ ابــداً الي يوم 
القيامة و حرامه حــرامٌ ابداً الــي يوم القيامــة«. اما این 
کــه لازمــه خاتمیــت و جامعیــت  کثــری  ظرفیــت حدا
گذشــته محقــق نشــده اســت.  اســت در ســال‌های 
علّــت این امــر هم قصــور فقیهــان نبــوده، بلکــه لازمه 
جامعه حداقلی آن زمانه بوده اســت. ما یک وقتی در 
کلانشهر تهران زندگی می‌کنیم که یکی از مسائل مهم 
ح  گر کسی بحث مترو را مطر آن ترافیک و مترو است. ا
نکند، همان‌قدر عجیب است که در یک روستا بحث 

ح شود. مترو مطر
بحــث  روز  و مســئله  بــا موضــوع  متناســب  فقــه  در 
می‌شــود. مســئله امروز مــا اداره جامعه اســت. یا باید 
گفته شــود می‌توانیم جامعه را اداره کنیــم، یا بگوییم 
دیــن مــا در ایــن زمینــه جامعیــت نــدارد و ایــن یعنی 
کــرم؟ص؟ در حجة  سکولاریســم. در حالــی که پیامبــر ا
کید کردنــد و فرمودند،  الــوداع روی جامعیت دیــن تا
»ای مــردم! بــه هرآنچه شــما را به بهشــت نزدیــک و از 
خ دور می‌ســازد، امــر کــردم و از هرآنچــه شــما را به  دوز

خ نزدیک و از بهشت دور می‌کند، بازداشتم.‌«  دوز
کثــری تبدیل به  امــا اینکه چگونــه ایــن ظرفیــت حدا
نظام نشده اســت، بحثی تاریخی و حاصل اقتضائات 
جامعه اســت. چــون ظرفیــت جامعه حداقلــی بوده، 
از آن استفاده نشــده اســت. اقتضائات جامعه هرقدر 
جلوتر می‌رونــد، فقه ما باید گســترده‌تر شــود. علمای 
گذشــته نــه قصــور داشــتند نــه تقصیــر، زیــرا مســائل 
روزشــان متفــاوت بــود. روزآمدی این اســت کــه ما به 
مســائل روز جــواب بدهیــم، نــه اینکه حــرف دیــروز را 
تکــرار کنیم. فقه مــا روزمرگــی نــدارد، روزآمــدی دارد. 
پویایــی در ذات فقــه وجــود دارد. یعنــی هــر زمانــی با 
توجه به مســائل زمــان خــود، یــک ورودی دارد و یک 
خروجی. منطق اجتهاد هر ورودی را می‌تواند بپذیرد 
و خروجی بدهد. مســئله ما قبــل از انقــاب، فرد بود، 

مسئله امروز ما جامعه و ساختار آن است.

شیوه فهم مسائل روزآمد نظام 
فقه نظام دارد، اما مــا این نظــام را نفهمیده‌ایم و باید 

دنبــال آن بگردیــم و بــرای فهمش تــاش کنیــم.  فقه 
کــم( بر  کمیت یــک فرد )حا زمان ســابق مبتنــی بــر حا
دیگران بود. بحث تفکیک قوا و حزب و رئیس جمهور 
و توقیف ریاســت و مرزهــای ملی و... وجود نداشــت. 
کــه پارادایــم  امــا در یــک جامعــه قــرن بیســت‌ویکمی 
غالب آن، مردم ســالاری اســت نکاتی باید مورد توجه 

قرار بگیرند. 
در اینجــا بــا فــرض اینکــه فقــه توانایــی اداره جامعه را 
دارد، طبیعتــاً ایــن توانایــی بــه اداره زندگــی در عصــر 
گــر  پیامبــر؟ص؟ اختصــاص نــدارد. بــه عبــارت دیگــر ا
پیامبــر امروز بود، نظام خود را متناســب بــا اقتضائات 
عقلی و بر اســاس اقتضائات موجود بازخوانی می‌کرد. 
این‌گونه نیست که گفته شــود حتماً باید همان نظام 

کم باشد.  صدر اسلامی حا
یک ســری امور را پیامبر؟ص؟ در زمان حیاتشــان امضا 
کردند. مثــل بیــع و معامــات و امــان ســفیر و... اینها 
ع در زمان حیــات خود لحاظ  اموری هســتند که شــار
ک‌هــای خود را بــا رفتارهــای مردم تطبیــق کرد.  و ملا
گــر مــردم می‌خواهند بیــع کننــد، در فقــه گفته  مثــاً ا
ک‌ها باشد  می‌شــود که بیع باید دارای یک ســری ملا
و مثــاً ربــوی نباشــد. بــه عبــارت دیگــر کار فقیــه ایــن 
ع  اســت که مســائل جامعه و نیز فهم متناســب با شار

را بازخوانی کند. 

مثــاً در جامعــه از چیــزی بــه نــام انتخابــات صحبــت 
می‌شــود که مشــتمل بر صندوق رأی و تبلیغــات و... 
است. این مسئله هنگامی که وارد جهان اسلام شد، 
کــرد، مرحــوم نایینی  کــه بــه آن عنایــت  اولیــن کســی 
بــود. ایشــان می‌گوینــد مــا انتخاباتــی را بــه رســمیت 
می‌شناســیم که انتخابات، روش باشــد، نــه ارزش. بر 
گر همه مردم بگویند خــدا وجود ندارد،  این اســاس، ا
یا ارزشــی خاص ضد ارزش اســت، این حــرف، مقبول 
نیســت، چون این گونه مســائل تابــع رأی و نظر مردم 
کثریت  نیســتند. امــا در  محــدوده امــور ارزشــی، رأی ا

بهتر است از رأی اقلیت است. 
در مــورد مقوله نــو پدیــد‌ انتخابات ســه رویکــرد وجود 
دارند. یــا انتخابات در فقه از اســاس نفی می‌شــود، یا 
مطلقاً تأیید می‌شــود یا باید آن را بازخوانی و به مبانی 
کــرد. کاری کــه فقیــه انجــام می‌دهــد،  فقهــی عرضــه 
بازخوانی این مؤلفه بر اســاس رویکرد فقهی است. در 
فقه مســئله‌ای به نام شــورا وجــود دارد که بــه معنای 
رجوع بــه نظــر مــردم در امــور اجتماعی اســت. همان 
کاری که پیامبــر؟ص؟ در جنگ احد هم انجــام دادند. 
ایشان از مردم پرسیدند که ما در داخل شهر بجنگیم 
ج شــهر،  کثریــت گفتنــد در خار ج از شــهر؟ ا یــا در خــار

ایشان هم این مسئله را قبول کردند.
حجیّت رأی ذیل روش‌ها معنا دارد نه ذیل ارزش‌ها. 
همان طــور که در غرب هــم در مورد دانــش و معرفت، 
کثریت و دموکراسی وجود ندارد. علم تابع  بحث رأی ا

کثر مردم نیســت. مقوله امنیت نظامی هم تابع  رأی ا
کثر سربازان و نظامیان نیست و نظر  کثر مردم یا ا رأی ا

فرمانده لشکر مهم است. 
در  و  روش  یــک  مثابــه  بــه  کثریــت  ا می‌گویــد  فقــه 
محــدوده ارزش‌هــا و در جایــی کــه منافاتــی بــا مبانی 
نداشــته باشــد. ایــن امــر بــه تفاوت‌هایــی جــدی بــا 
نظــام انتخاباتــی غــرب منجــر خواهد شــد. مثــاً قبل 
از انتخابــات بایــد نامزدهــا تعییــن صلاحیت بشــوند. 
کثریــت مردم مشــخص و ســرانجام توســط  بعد نظــر ا
ولی‌فقیه تنفیذ شود. بدیهی است ســایر امور نوپدید 
ع مســتند کرد. بدیهی  را نیز باید بر اســاس دین و شار
است این رویکرد در روش اســتنباط، رویکرد التقاطی 
نیســت و در چهارچوب پارادایم فکــری و تمدنی غرب 

قرار ندارد. 
مرحــوم امــام؟ره؟ در بحــث اســتنباط ولایت‌فقیــه 
بــا دیگــران تفــاوت داشــتند. ایشــان وقتــی بــه بحــث 
روایــات  وارد  یکدفعــه  می‌رســند،  ولایت‌فقیــه 
نمی‌شــوند. بر این باورند که در دین یــک ولایت الهی 
وجــود دارد کــه به معصــوم؟ع؟ تفویض شــده اســت. 
با ایــن کــه بعــد از معصــوم؟ع؟، از حیــث اداره جامعه 
مبتنی بــر عصمــت امــام، در آن خلأئی به وجــود آمده 
اســت، لکن از آنجا کــه ولایــت الله باید جریان داشــته 
باشــد، این ولایت در طــول تاریخ به فقیهــان تفویض 

شده است. 
کــه خــدا به‌مثابــه  کمیــت سیاســی‌  مگــر می‌شــود حا
یک امانت به پیامبــر؟ص؟ تفویض کرده اســت تا زمان 
ظهــور امــام زمــان؟عج؟ )کــه ممکــن اســت ســالیان 
متمادی طــول بکشــد( تعطیــل شــود. امــام خمینی 
می‌فرماینــد، »مگــر می‌شــود بســیاری از احــکام مــا 
کنیــد تــا امــام زمــان  تعطیــل شــوند و بگوییــم صبــر 
بیایند؟« اینکه بســیاری از مباحث دینی، مســتند به 
حکومت هســتند، مــا را بــه ایــن نتیجه می‌رســاند که 
باید حکومت دینی وجود داشته باشد. بدیهی است 
کــه می‌توانــد عهــده‌دار ایــن حکومت  بهترین فــردی 

باشد، فقیه جامع‌الشرائط است. 
لذا امام وقتــی وارد اســتدلال ولایت فقیه می‌شــوند، 
به دلیل عقل اعتماد و در مرحلــه بعد، از باب تأیید به 
روایات اســتناد می‌کنند. این درحالی است که برخی 
از آقایان وقتی وارد بحث ولایت فقیه می‌شــوند، نگاه 
جامــع و نظام‌مند به فقــه ندارنــد و می‌گوینــد ما مثل 
کــه آیــا ادله  همــه مباحــث فقهــی ملاحظــه می‌کنیــم 
لــت یــا ســند دارند یــا خیر؟  ولایت‌فقیــه )روایــات( دلا
لــت داشــتند، ولایت‌فقیه ثابت  گر روایات ســند و دلا ا
می‌شود وگرنه خیر. لذا نوع استدلال برخی از فقیهان 
بــه ولایــت حداقلــی منجــر می‌شــود؛ امــا رویکــرد امام 
کمیت سیاســی می‌رســد. ایــن نوع  به ولایــت، بــه حا
نگاه جامــع فقهــی و مبتنی بــر مبانی کلامی اســت که 

نتیجه‌اش جامع و سیاسی می‌شود. 

گر در طول هزارسال فقه ما تنها پاسخگوی نیازهای فردی مومنان بوده،  طبیعتاً ا
به ایــن دلیل بوده که حکومت مســتقلی تحت عنوان حکومت شــیعه وجود 
نداشته تا فقیهان بتوانند پاسخگوی نیازهای حکومتی و اجتماعی آن باشند. 

سئوال در امور فردی و پاسخ هم ناظر به امور فردی بوده است
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